
نگاه

تضعیف نقش آمریکا 
در آسیا

بــا درک اهمیت ژئواســتراتژیک 
رئیس جمهــور   ،۲۱ قــرن  در  آســیا 
در   ۲۰۱۱ ســال  در  اوبامــا  بــاراك 
پارلمان استرالیا گفت: ایالات متحده 
آمریکا یک قدرت پاســیفیک است و 
می خواهد در آســیا باقــی بماند، اما 
واقعیت این اســت که ایالات متحده 
آمریکا نتوانست در مقابل ظهور چین 
در دریای چین شرقی و غربی اقدامی 
جدی انجام دهد، بنابراین به یکی از 
مهم ترین رقیبان خود در آسیا؛ یعنی 
چین نشــان داد قدرت و منابع کافی 
برای باقی ماندن در آسیا به عنوان یک 

قدرت برتر را ندارد.
نظامی  قــدرت  کاهش  بــا درک 
آمریکا در آسیا و پاسیفیک، مشاوران 
آســیایی ترامــپ «پیتــر نــادارو» و 
از طرح  اخیــرا  گــری»  «الکســاندر 
تقویت حضور نیــروی دریایی آمریکا 
در ایــن منطقــه حمایــت کرده اند. 
اما سیاســت آنها مبنی بــر «صلح از 
طریق قدرت» بدون تعامل اقتصادی 
و خــروج از TPP احتمــالا نتیجــه 

معکوس خواهد داشت.
بایــد گفــت نظامی گری بیشــتر 
آمریکا در آســیا به جای تأمین امنیت 
و نظــم موردنظــر آمریکا بــر ظن و 
گمان چیــن می افزاید و قطعا دولت 
چیــن واکنش نشــان خواهــد داد. 
سیاســت گذاران دفاعــی و خارجی 
آمریــکا درحال حاضر  ایالات متحده 
پذیرفته اند که افزایش حضور نظامی 
آمریــکا در منطقه آســیا پاســیفیک 
باعث افزایش تنــش در روابط چین 
و آمریکا شــده و موجب خشم پکن 
خواهد شــد. در نتیجه یا آمریکا باید 
سریع نیروهای خود را از این منطقه 
خــارج کــرده یا تــن بــه درگیری و 
تعارض با چین دهــد. درحال حاضر 
افزایــش قدرت نظامــی و اقتصادی 
چین با کاهش میــل و رغبت ایالات 
متحــده آمریکا بــرای رهبری جهان 
همراه شــده اســت که منادی تغییر 
موازنه قدرت در آسیاست. تأکید تیم 
«دونالــد ترامپ» بر قــدرت نظامی 
افزایش نگرانی  ایالات متحده باعث 
دربــاره تعــارض ابرقدرت هاســت. 
به جای اینکه ایــالات متحده آمریکا 
در پی افزایش قدرت چین، این کشور 
را تهدید کند، بهتر اســت با سیاست 
خویشــتن داری و بردبــاری بــا ایــن 
مســئله برخورد کــرده و منافع ملی 
و اهــداف ملی خود را در این منطقه 
به دست آورد. واقعیت این است که 
امروزه حدود نیمی از رشــد اقتصاد 
بزرگ  به کشــورهای  جهانی مربوط 
آسیاســت و ایــالات متحــده آمریکا 
نمی تواند این واقعیت مهم را نادیده 
بگیرد. آمریکا به آسیا برای صادرات 
۶۰ درصد کالا و ۴۰ درصد محصولات 
کشاورزی خود وابســته است، اما با 
خــروج از TPP باید گفــت که نفوذ 
اقتصــادی آمریــکا در آســیا به طور 
چشــمگیری کاهش خواهــد یافت. 
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد 
آمریــکا بــا اســتفاده از قــدرت نرم 
می تواند برتری خود را حفظ کرده و 
سیاســت ها و اهداف خود را در آسیا 
دنبال کند، اما ظهور و رشد اقتصادی 
و نظامی چین، برتری آمریکا در آسیا 
را به خطر انداختــه و درحال حاضر 
موقعیــت اتحادیه اروپــا و آمریکا را 
به عنــوان مهم ترین شــرکای تجاری 
آسیا تحت الشــعاع قرار داده است. 
بایــد گفت ادعاهــای اوبامــا درباره 
نقش آمریکا در آســیا لفاظی صرف 
خواهــد بود اگــر آمریکا اســتراتژی 
مناســب را برای مقابله با چالش ها 
در آســیا دنبال نکند. به عبارت دیگر 
بایــد گفت که آمریکا فقط با ارســال 
کشــتی های نظامــی به پاســیفیک 
غربی نمی توانــد با چالش ها مقابله 
کنــد، بلکه بایــد در معماری تجاری 
منطقه بیشتر درگیر شده و اتحادهای 
منطقه ای را با دیپلماسی فعال حفظ 
«دونالد  تاکنــون  که  کند؛ سیاســتی 

ترامپ» مخالف آن است.

یـادداشت

شکست ارتش ترکیه در پشت دروازه های «الباب» 

عملکرد دولت آنکارا پس از کودتاي نافرجام ۱۵ جولاي بیش از اینکه 
ناشــی از یک استراتژی منســجم و «کنش» در چارچوب منطق سیاسی 
باشــد، بیشــتر تابعی از یک «سیاســت واکنشی» بوده اســت که اجزای 
مختلــف آن در عرصــه داخلی و خارجی چندان با هــم در انطباق قرار 
نمی گیرند. هم اکنون دو سیاســت و رویه در عرصه جهانی درباره وقایع 
مهم و ژئوپلیتیکی دنبال می شــود که به صورت ساده استراتژی سیاسی 
با محوریت آمریکاســت و درمقابل استراتژی متفاوت با محوریت روسیه 
کــه بعضا هم در عرصه جهانــی و منطقه ای تعاریــف و رویه تا حدود 
زیــادی متناقض را نمایندگی می کنند امــا دراین میان ترکیه که امروز یک 
پایش در ائتلاف آمریکایی اســت و یک پایــش را هم جدیدا در محور به 
رهبری روســیه قرار داده اســت، از وضعیت کاملا ویژه اي تأثیر می پذیرد 
که در شــرایط قوام و اســتحکام موقعیت داخلی و خارجی می توانست 
نقطه قوت تلقی شود، اما هم اینک در وضعیت آنارشی داخلی و تضعیف 

جایگاه خارجی، این کشور وارد یک فضای خاکستری شده است. 
نیرو های ارتش ترکیه هم اکنون در شمال سوریه هم زمان با نیروهای 
کُــرد در قالب واحدهای رزمی «یگان های مدافع خلق» و گروه «داعش» 
در منطقه «منبج» و «الباب» درگیر هســتند و از قبــل نیز اعلان کرده اند 
که تحت هیچ شــرایطی اجازه تشــکیل یک دولــت خودمختار کُردی را 
نخواهند داد. ورود نظامیان ترک به شــمال سوریه صرفا به بهانه مبارزه 
بــا یگان های کُردی که هم اکنــون رابطه نزدیکی بــا نیروهای آمریکایی 
حاضر در عرصه عملیاتی بحران ســوریه دارند، بنا بر شــرایط جهانی و 
منطقه اي نمی توانســت به راحتی انجام گیرد و به یک بهانه قابل قبول تر 
نیاز بود. در اینجا دولت اردوغان این بهانه را در چارچوب مبارزه با حضور 
گروه تروریســتی داعش در مناطق مرزی خــود توجیه کرد و با حمله به 
«جرابلس» و تســخیر بدون مقاومت این شهرک، نیروهای نظامی خود و 
متحدان ســوری عضو ارتش آزاد سوریه را به سمت منبج و الباب روانه 
کرد. از همان ابتدا این حضور نظامی و جنگی ارتش ترکیه با استقبال هیچ 
قدرت جهانی و منطقه اي و به خصوص دولت قانونی دمشق روبه رو نشد 
و تحــرکات نظامی ترکیه به عنوان یک دخالت نظامی خودســرانه تلقی 
شــد. در ادامه این وضعیت ویژه که موجب انزوای عملیاتی ارتش ترکیه 
و عدم پوشش نیروهای پشــتیبانی کننده هردو ائتلاف روسی- آمریکایی 
از نیروهای ترک شــد، به نوعی بار عملیات کاملا بر دوش آنکارا سنگینی 
می کرد. به موازات این عملیات نظامی، آقای اردوغان که از محور غربی تا 
حدودی نومید شده بود، تصمیم گرفت با نزدیکی به روسیه و ایران وارد 
یک اتحاد ســه جانبه در بحران سوریه شود. این اتحاد سه جانبه از همان 
ابتدا با ناخرســندی محور آمریکایی مواجــه و تا حدود زیادی دهن کجی 
به متحدان سنتی تلقی شد و از طرف دیگر به دلیل نقش پاندولی ترکیه 
در برخــورد با تحولات منطقــه اي برای محور مقابل نیز تــا به امروز در 
چارچــوب یک اتحاد تاکتیکی به خصوص در جریان عملیات آزادســازی 
شــرق حلب مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که هردو محور موجود تابع 
یک سیاست ازپیش مدون شده و کاملا مشخص بوده و ترکیه نیز هنوز در 
وضعیت پارادوکسیکالی با برنامه های کلان آنان قرار دارد، هیچ کدام از دو 
ائتلاف هنوز آنکارا را به عنوان یک شریک قابل اعتماد به حساب نمی آورند، 
چراکــه از یک طرف محــور آمریکایی که روی نیروهــای کُرد یگان های 
مدافع خلق حســاب باز کرده، اردوغان را مخل اســتراتژی خود می داند 
و از طرف دیگر محور روسی به دلیل  شفافیت نداشتن دولت آنکارا در به 
رســمیت شناختن دولت «بشار اسد» قادر به همکاری نزدیک و بااعتماد 
درمورد اردوغان نخواهند بود.  روز دوشنبه دولت ترکیه از زبان «ابراهیم 
کالین»، ســخنگوی دفتر ریاســت جمهوری ترکیه، اعلان کــرد «ائتلاف 
بین المللی باید به وظایف خود در زمینه حمایت هوایی در جنگی که ما 
در الباب به پیش می بریم، عمل کند». این درخواست در شرایطی عنوان 
می شود که در روزهای اخیر حملات ارتش ترکیه با حمایت عوامل سوری 
متحد خود به این شــهر کوچک ۶۰ هزارنفری تقریبا با شکســت روبه رو 
شــد و در روز دوشنبه ۲۶ دســامبر حداقل ۱۵ سرباز ترک کشته شده روی 
دست اردوغان گذاشــت. نکته جالب دراین میان در اینجا بود که شهرک 
الباب چندین ماه در محاصره کامل ارتش ترکیه قرار داشــت، این منطقه 
کوچک هم اکنون هیچ ارتباطی بــا مناطق تحت تصرف داعش و امکان 
کمک رسانی از سوی آنان را ندارد، فاصله الباب با مرزهای ترکیه تنها ۲۵ 
کیلومتر اســت و ارتش این کشور امکان تجهیز نیرو و استفاده از امکانات 
لجســتیکی کامل را در اختیار دارد و شــاید مهم تــر از آن اینکه نیروهای 
داعش در این منطقه هم زمان با یگان های مدافع خلق هم درگیر هستند. 
در چنین شرایطی ارتشی که گفته می شود دومین ارتش بزرگ عضو ناتو 
است، تاکنون موفق به تسخیر این شهرک کوچک نشده است درحالی که 
روز جمعه ۲۳ دســامبر رجب طیب اردوغان عملیات ارتش ترکیه برای 
تصــرف الباب را تقریبا پایان یافته اعلان کرده بود. بعد از ناکامی نظامیان 
ترک برای تصرف الباب، هواپیماهای جنگی ترکیه طی یک سری حملات 
کــور به این منطقه بنا برگفته نهادهای حقوق بشــری مورد تأیید محافل 

غربی، موجب قتل عام ۸۸ غیرنظامی از جمله ۲۴ کودک شدند.  
درخواست پشتیبانی از ائتلاف به رهبری آمریکا و ناتو برای ایجاد چتر 
امنیتی و حمله به مواضع داعش در الباب در شرایطی عنوان می شود که 
دولت «باراک اوباما» از ماه ها پیش به دلیل تقابل آنکارا با سیاســت های 
اســتراتژیک این کشور در بحران ســوریه تقریبا این کشور را در یک انزوای 
سیاســی- نظامی قرار داده اســت. حتی در نشست سه جانبه بین وزرای 
خارجه روسیه، ایران و ترکیه که تنها یک روز بعد از ترور «آندري کارلوف»، 
سفیر روسیه در آنکارا، برگزار شد، هرچند که طرفین به یک سری تفاهمات 
حداقلی دست یافتند، ولی مســکو اجازه نداد که آنکارا گروه های کردی 
را در طبقه بندی گروه های تروریستی در سوریه بگنجاند و تنها از داعش، 
النصره و احرارالشــام نام برده شد. با همه این شــرایط و مواضع معین 
هردو ائتلاف آمریکایی- روسی به نظر می رسد که هنوز دولت اردوغان در 
تناقضاتی دست وپا می زند که به تعبیری «از اینجا مانده، از آنجا رانده» را 
تداعی می کند. در چنین وضعیتی اعتماد به نقش ترکیه در بحران سوریه 
بیش از همیشــه کاهش یافته است و اردوغان دیگر نمی تواند همچنان 
بدون اخذ مواضع شــفاف در بین شکاف های جهانی و منطقه اي اهداف 

خود را محقق کند.
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«عمر حســن البشــیر»، رئیس جمهوری ســودان، اخیرا خطــاب به فعالان 
شبکه های مجازی که دعوت به یک عصیان مدنی کرده بودند، گفت:  «اگر بخواهید 
نظام را سرنگون کنید، به طور مستقیم در خیابان با ما رودررو شوید؛ اگر به خیابان 
بیایید مانند دفعات گذشته خواهید دید که چه می کنم». ۲۷ نوامبر گذشته فعالان 
سودانی برای یک عصیان مدنی در خارطوم فراخوان داده و جوانان سودانی سه 
روز را برای اعتراض به مجموعه اقدامات ریاضتی دولت اعلام کرده بودند. دولت 
سودان هم اکنون به دلیل بحران های اقتصادی به شدت در تنگنا قرار دارد. بعد از 
آنکه بانک مرکزی سودان از تأمین ارز مورد نیاز برای خرید دارو امتناع کرد، قیمت 
دارو به شدت افزایش پیدا کرد و همین امر خشم مردم را در شبکه های اجتماعی 
به اوج خود رساند؛ به همین دلیل بعضی از داروها در سودان تا ۳۰۰ درصد گران 
شــدند. پشتیبانی دولت از دارو قبلا از طریق تأمین ارز مورد نیاز شرکت های عامل 
واردات دارو صورت می گرفت. یک دلار آمریکا در ســودان ۷٫۵ جنیه (واحد پول 
سودان) است. بانک مرکزی در گذشته ۱۰ درصد از ارز خارجی تهیه شده از طریق 
صــادرات غیرنفتی را به حمایت از قیمت دارو اختصاص داده بود، اما اکنون این 
یارانه متوقف شــده اســت. بعد از این تصمیم بود که مصیبت بیماران سودانی 
چندبرابر شد. اتحادیه داروخانه داران خارطوم خواستار اجرای اعتصابی فراگیر و 
بســتن داروخانه ها شد تا به این وسیله به دولت فشار آورد. این اعتصاب هم زمان 
بود با تبلیغات گسترده و بی سابقه در شبکه های اجتماعی که در نهایت دولت را 
مجبور به عقب نشــینی کرد؛ دولت تسلیم شد و اعلام کرد دوباره بهای دارو را به 
همان قیمت سابق بر خواهد گرداند. این البته نخستین بار نیست که دولت سودان 
تحت فشــارهای مردمی یا در نتیجه اعتصاب اتحادیه های کارگری از تصمیمات 
قبلی خود بازمی گردد یا اقدام به برخی اصلاحات می کند؛ مانند جریان اعتصاب 
پزشکان سودانی حدود دوماه پیش که سرانجام دولت تسلیم شد و به تعدادی از 

خواسته های پزشکان پاسخ داد. 
خارطوم استثنا نیست

آن چیزی که به شعله ورشدن خشم مردمی کمک کرد، بازی شرکت هایی بود 
که پول های اختصاص داده شــده به دارو را غارت کرده بودند. آنها درحالی که از 
بانک مرکزی دلار دریافت می کردند حاضر به واردات دارو نبودند. تردیدی وجود 
نــدارد ناتوانی های سیاســی و اقتصادی دولت مانع انجام خیلی از سیاســت ها 
می شود. اما دولت همیشه از ملت می خواهد فداکاری کرده و سختی ها را تحمل 
کند، زیرا برای مبارزه با فســاد گسترده در کشور باید دست به اصلاحات اقتصادی 
زد. اما خارطوم اســتثنا نیست. همین خشم عمومی علیه دولت را در بسیاری از 
شهرها در کشورهای عربی می توان مشاهده کرد. این داستان در قاهره، طرابلس، 
بغداد، تونس و صنعا در حال تکرار اســت. در یک اقدام مشابه، سه هفته پیش 
بانک مرکزی مصر، نرخ پول مصری در برابر ارزهای خارجی را آزاد کرد. همین امر 
ابهامات و درعین حال خشم زیادی را در بین توده های مردم برانگیخت، زیرا تغییر 
نرخ ارز موجب افزایش بهای کالاها و خدمات می شــد و به دنبال آن فشــارهای 

اقتصادی بیشتری را بر شهروندان عادی تحمیل می کرد. 
به طور کلی ممکن اســت چهره شــهرها، خیابان ها و آمدن ورفتن ها متفاوت 
باشد، اما تشابهات زیادی در مطالبات مردمی وجود دارد. هرازچندگاهی ما شاهد 
تظاهراتی مردمی در اینجا و آنجا هســتیم که از دولت های عربی می خواهند به 
مســئولیت خود عمل کرده و دســت کم نان، آب، برق، دارو و خطوط ارتباطی را 
برای همگان تأمین کنند یا در حوزه خدمات عمومی فعال باشند و زباله ها را جمع 
کنند و خدمات حمل ونقل را بهبود بخشند. مردم پیوسته خواهان مبارزه با فساد 
هستند و از گرانی اجناس گلایه دارند. اینها همه مطالباتی مشروع و قانونی است. 
حتی گاهی خشــم مردم از اعتراض به ایجاد یک سد شنیده می شود زیرا اراضی 
کشــاورزی عمومی را به نفع اشخاص دارای نفوذ مصادره می کنند، اما چند سال 

نوری لازم است تا دولت های عربی به فکر تأمین حقوق ملت های خود باشند؟ 
ناکامی اکثر کشورهای عربی در تحقق یک توسعه موزون و مطلوب ملت ها، 

انگیــزه ای قوی را برای جنبش های اجتماعی به وجود می آورد؛ حرکت هایی که 
چند سال پیش منجر به قیام های مردمی از جمله قیام های موسوم به بهار عربی 
شد و توانست سطح آگاهی اجتماعی و ادراک ملت های عرب را به شدت بالا ببرد. 
ایــن انقلاب ها برخی دولت ها را ســرنگون کرد که ســال ها با مشــت آهنین 
بر مردم ســیطره داشــتند، اما هیچ کدام از رهبران ایــن جنبش ها فکرش را هم 
نمی کردند روزی دوباره تحت تعقیب قرار گرفته یا از دولت های دیگر درخواست 
پناهندگی کنند یا سرنوشتشان پشــت میله های زندان تا مرگ باشد! انقلاب های 
یادشده همچنین سطح آگاهی مردم را نسبت به حقوق شهروندی افزایش داد و 
درجه حساسیت مردمی را نسبت به کوتاهی یا اشتباهات دولت ها دوچندان کرد. 
موضوعاتی که تا دیروز یک واقعیت زندگی به شــمار می رفت و شــهروندان باید 
تســلیم آن می شدند و چشم وگوش بسته می پذیرفتند، امروزه در زیر چتر حقوقی 

معنا می شود که حق «داده نمی شود»، بلکه باید «آن را به چنگ آورد». 
هرچند درباره روســتا صحبت زیاد می شود، اما این حرکت ها نشان داد هنوز 
شــهرها نقشی مهم در تغییرات اجتماعی دارند. بیهوده نیست که می خوانیم یا 
مشاهده می کنیم صدها معترض به خیابان های پایتخت ها می ریزند تا به عملکرد 
دولت ها اعتــراض کنند. باوجود برخی اصلاحات در برخی از کشــورهای عرب، 
همچنان نرخ بی کاری بالاســت و وضعیت معیشــتی به خصوص در کشورهای 

بدون درآمدهای نفتی، اعتراض خیلی ها را به دنبال داشته است. 
تردیدی وجود ندارد مهم ترین مســئله ای که خشــم ملت ها را برمی انگیزد، 
شــانه خالی کردن مســئولان از یارانه ها و افزایش بهای کالاهای اساســی است. 
دولت هــای عربی برای مقابله با شکســت های اقتصادی و فــرار از بحران های 
مالی مکرر خود هیچ راه حلی بهتر از این نمی شناســند که قیمت ها را بالا برده یا 

یارانه های مربوط به کالاهای اساسی شهروندان را قطع کنند. 

درجه بندی شهرها
همواره شــهرها و پایتخت های جهان به لحاظ بهبود شرایط زندگی ارزیابی 
شده و بهترین تا بدترین شهرها درجه بندی می شوند؛ برای مثال، سالانه هیئت های 
مشــورتی یا مجلات تخصصی، از جمله «اکونومیســت» اقــدام به درجه بندی 
این شــهرها به لحاظ شرایط زیستی می کنند تا شــرکت های جهانی بدانند کجا 
می توانند شــعبات خــود را دایر کرده یا چــه امتیازاتی را باید به کارمندان شــان 
بدهند. این نوع مطالعات بر ۱۰ معیار متکی اســت؛ از جمله شــرایط اجتماعی، 
اقتصادی و بهداشتی، زیرســاخت ها، آموزش، مسکن، محیط  زیست، حمل ونقل 
عمومی و اماکن تفریحی. برای مثال، شــهر وین در ســال ۲۰۱۶ جایگاه نخســت 
را در جهان کســب کرد. در این شــهر ۱٫۷  میلیون نفر زندگی می کنند. وین دارای 
کافه های فرهنگی، موزه ها، تئاترها و اوپراها بوده و درعین حال هزینه مســکن در 
آن بالا نیســت. وســایل حمل ونقل در این شهر ۲۴ســاعته مشغول کار هستند و 
هزینــه ای پایین دارند. اما در خاورمیانه، دوبــی در مرتبه ۷۵ جهانی قرار گرفت. 
حــال آنکه چهار پایتخت عربی، از جمله صنعا، دمشــق، خارطــوم و بغداد در 
بین بدترین شــهرهای جهان قرار داشتند.  یک نکته درخور توجه اینکه در بیشتر 
شــعارهایی که در این شهرها داده می شــود سیاست به مسائل روزمره زندگی از 
جمله نان، آب، برق، خدمات بهداشــتی و ارتباطات پیوند می خورد نه با مسائل 

اساسی و استراتژیک مثل آزادی، حقوق مدنی و دموکراسی. بااین حال، دولت های 
عرب حتی در کشــورهایی که مردم به طور نســبی در رفاه به ســر می برند، هنوز 
نتوانســته اند نظام های حکومتی را به سمت دموکراسی سوق داده یا کاری کنند 

که گردش قدرت در آنها به صورتی مسالمت آمیز جریان پیدا کند. 
بانک بین المللی در پژوهشــی یادآور شــد شــهروندان خاورمیانه و شــمال 
آفریقــا از ضعف خدمات دولتی رنج می برنــد. این بانک عامل چنین معضلی را 
فقدان راهکارهای پاســخ گویی دولت ها دانست و گفت ضعف خدمات عمومی 
و وخامت آن موجب می شــود شهروندان نســبت به دولت های خود بی اعتماد 
شوند و همین امر موجب می شود کمتر برای خدمات عمومی درخواست کنند و 
درنتیجه فشارهای کمتری به دولت برای پاسخ گویی وارد می شود و همین چرخه 
معیوب میزان خدمت دهی دولت ها را از این درجه ای که هست، پایین تر می برد. 
بدترشــدن خدمت رسانی دولت، بار سنگین خود را بر دوش فقیران می اندازد 
نه ثروتمندان، زیرا فقرا هیچ جایگزینی ندارند جز اینکه یا از خدمت رسانی مطلوب 
دســت بکشــند یا آن را با قیمتی فراتر از قیمت واقعی آنان دریافت کنند که در 
بسیاری از موارد فراتر از درآمدهای آنها خواهد بود. برای مثال، هزینه آب مصرفی 
در یک خانواده در خارطوم بین ۵۰ تا ۷۵ جنیه سودانی است اما بحران های مکرر 
آب، شــهروندان حاشیه نشــین را مجبور می کند به دلیل قطع آب آن را به بهای 
بشکه ای معادل ۷۵ جنیه خریداری کنند. این مسئله ساکنان شهرهای دیگر را با 
مشکل کم آبی یا قطع آب مواجه و وادار کرده تا گاه آب را به بهایی حتی گران تر 

از خارطوم تهیه کنند. 
مطالبات ساده، واکنش های خشن

اما مسئله حیرت آور افراط دولت های عربی در نشان دادن واکنش های سریع 
و خشــن به این نیازهای ساده مردمی اســت. آنها آماده اند هرگونه اعتراضی را 
به سرعت مهار کرده و حتی درصورتی که لازم باشد از زور برای سرکوب معترضان 
اســتفاده کنند، تا جایی که بارها دیده شــده از گلوله های واقعی برای ســرکوب 
اعتراضات مســالمت آمیز مردمی و برای مقابله با شهروندان بی سلاح استفاده 
شده اســت. حیرت آورتر از این، جسارت دولت ها در سرکوب خشونت بار مردم از 
یک طــرف و از طرف دیگر، بی توجهی و بی مبالاتی آنها در انجام هرگونه عملی 

است که بتواند برطرف کننده بخشی از نیازهای مشروع مردم باشد. 
تردیــدی وجود ندارد فقــدان نظام های دموکراتیک در این کشــورها موجب 
تضعیف پایه های حکومتداری خردمندانه و فروپاشــی جوامع مدنی شده است 
و همین امر به فقدان راهکارهای پاسخ گوکردن دولت ها و عدم تقویت پایه های 
شفافیت و رعایت اصل عدالت اجتماعی منجر شده است. اساسا نخبگان حاکم 
در دولت های عربی از این فکر تبعیت می کنند که دولت تنها نهاد صالح اســت 
و ســایر نهادهای جامعه، نهادهایی واهی و بی پایه هستند که قادر به تشخیص 
مصالح و منافع خود نیســتند بنابراین باید بــا دولت به صورت یک حاکمیت کل 
تعامل کنند. شاید سخن مشــهور رئیس جمهوری مخلوع تونس «زین العابدین 
بن علی» در یادها مانده باشد که وقتی در شرایطی بدی قرار داشت و می خواست 
انقلاب تونس را در همان روزهای نخســتش آرام کند، گفت: «من حالا فهمیدم 
شــما چه می گویید». این امر به ســادگی و روشنی حالت آگاهی نداشتن و غفلت 
تام و تمام حاکمان و رؤســاي کشورهای خاورمیانه و نیز شکاف وسیع بین طبقه 
حاکم و توده های مردم را در این منطقه نشان می دهد. با وجود نومیدی ناشی از 
عدم تغییر مثبت و قابل ملاحظه در کشورهای موسوم به بهارعربی - به استثنای 
تونس- مهم است مطالبات برای اصلاحات موردنظر همچنان باید ادامه داشته 
باشــد و از مطالباتی موقتی به مطالباتی روشمند و درازمدت تبدیل شود. پس با 
اصــرار تمام باید به دنبال رهایی از اســتبداد قدرت هایی بود که بر زندگی روزمره 
شهروندان اثر می گذارد. باید همچنان برای رهایی از جهل، فقر و بیماری که هم 

جزء عوامل به وجودآورنده استبداد و هم نتیجه و ثمره آن است، کوشید. 
منبع: الجزیره

تردیدی وجود ندارد که ناتوانی های سیاسی و اقتصادی دولت مانع 
انجام خیلی از سیاست ها می شود. اما دولت همیشه از ملت می خواهد 

فداکاری کرده و سختی ها را تحمل کند، زیرا برای مبارزه با فساد 
گسترده در کشور باید دست به اصلاحات اقتصادی زد. اما خارطوم 

استثنا نیست. همین خشم عمومی علیه دولت را در بسیاری از شهرها 
در کشورهای عربی می توان مشاهده کرد

حرکت های اجتماعی خواب انقلاب می بینند 

 اردشیر زارعى قنواتى 

اسرائیل بارها گفته ۲۰۱۶ سالي امن براي این رژیم بوده و حتي هیچ سالي به 
این خوبي نبوده است. شانزدهمین کنفرانس استراتژیك «هرتسلیا» نیز تقریبا بر 
همین نکته تأکید داشت، اما حتي اگر اسرائیل دلایل این امنیت و آرامش را بر 
زبان نیاورد، علت اصلی آن باید براي همگان کاملا روشن باشد. آري، اختلافات 
بین اعراب و منازعات مذهبي و طایفه اي خونیني که در تعدادي از کشورهاي 
عرب جریان دارد، از چشم کسي پوشیده نیست. اعراب به جاي اینکه به دنبال 
تناقض اصلي و دشــمن اصلي امت خود که رژیم صهیونیستي است باشند، 
پیوســته بر آتش جنگ هاي داخلي و منطقه ای خــود مي دمند. این در حالي 
است که اســرائیل همچنان به سیاست هاي جنگ طلبانه و شهرك سازي هاي 
خود ادامه داده و پروژه هاي توسعه طلبانه اش را در خاك فلسطیني ها با قوت 
و قدرت پیش مي برد؛ موضوعي که با توهمات برخي از گروه هاي فلســطیني 
و مســئله آشــتي و صلح با این رژیم کاملا در تناقض است.بنیامین نتانیاهو از 
زماني که در ســال ۲۰۰۹ دوباره به منصب نخســت وزیري برگشت، همواره بر 
تهیه یك بودجه مزدوج براي دو سال تأکید داشته است. این روش مخصوص 
ر ژیم هایي است که تعدادشان در سطح جهان از انگشتان دست تجاوز نمي کند 
و اســرائیل هم یکي از آنهاست. در این شــیوه، نتانیاهو منافع حزبي خودش 
را دنبال مي کند، زیرا هر ســال باید بودجه به تصویب برســد و این مرحله اي 
براي فشــار احزاب متحد بر حزب حاکم براي به دســت آوردن برخي امتیازات 
براي طرفدارانشان است.در این راه از همه اختلافات سیاسي، حزبي و داخلي 

بهره برداری می شــود؛ چون رژیم باید به انتخابات زودهنگام روي آورد.ســال 
گذشــته، پارلمان اسرائیل بودجه این رژیم را براي دو سال آینده، یعني ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ با حجم ۱۱۷ میلیارد دلار براي ســال اول و ۱۲۱ میلیارد دلار براي ســال 
بعد تصویب کرد. با نگاهي کلي به این بودجه معلوم مي شود که هزینه جنگ 
در ســال ۲۰۱۶ و نیز دو ســال پي درپي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به طور بي ســابقه ای در 
حال افزایش است. روزنامه هاآرتص در گزارشي نوشت بودجه جدید همچنین 
بیانگر اوج امتیازاتي اســت که شهرك نشــینان به دســت مي آورند. این رقم 
پنج برابر درآمد یك فرد عادي در اســرائیل اســت.در جریان تصویب بودجه، 
کمیسیون امور مالي پارلمان تصمیم گرفت از محل سرریز بودجه جاري، ۵۰۰ 
میلیون دلار دیگر بــه بودجه ارتش اضافه کند. براســاس گزارش هاي دیگر، 
انتظار مــي رود ارتش در ژانویه آینده ۱۵۰ میلیــون دلار اضافي دریافت کند و 
با این مبلغ کل بودجه اش در سال جاري به ۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید. این 
بزرگ ترین بودجه براي ارتش خواهد بود، زیرا در سال ۲۰۱۲ کل بودجه اسرائیل 
۱۵/۷ میلیارد دلار بود.از سوي دیگر قرار است از ابتداي سال ۲۰۱۸ کمك هاي 
نظامي آمریکا به اســرائیل که ســالانه بالغ بر ۸٫۳ میلیارد دلار است هم وارد 
مرحله اجرائي شــود؛ یعني افزایشي به میزان بین ۲۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون 
دلار در ســال نسبت به گذشته. اسرائیل همچنین ســالانه کمك هاي اضافي 
دیگــري هم دریافت مي کند که احتمالا بیــن ۳۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار 
مي شــود؛ یعني کمك هاي اضافي به ارتش اسرائیل نیز سالانه به حدود ۵۰۰ 

میلیون دلار مي رســد.از طرف دیگر، بنا بر تحقیقی که دو هفته پیش به دست 
مرکز «ماکرو» منتشر شد، شهرك نشینان کرانه باختري در دو سال آینده بیشترین 
امتیــازات را از طریق منبع مالیات ها دریافت خواهند کرد. به جز بودجه اي که 
براي آنها در همه وزارتخانه ها تعیین شــده و در بودجه ســالانه نیز قید شده، 
یك شهرك نشــین از منابــع مالیاتي حدود ۵۱۰ میلیارد دلار به دســت خواهد 
آورد. این به آن معناســت که خانواده هر شهرك نشــین حدود سه هزار دلار یا 
بیشــتر از این طریق دریافت خواهد کرد که البته بســتگي به تعداد افراد یك 
خانــواده هم دارد.اینها علاوه بر امتیازاتي اســت که در بخش هاي آموزش و 
مسکن دریافت مي کنند؛ ازجمله، تخفیف هاي جدي در بهاي خانه ها، تخفیف 
ویژه در مالیات هاي شــهرداري و بســیاري از امور دیگر زندگي. در این تحقیق 
آمده بود که باوجود سطح عالي معیشتي در بین شهرك نشینان کرانه باختري، 
آنها از حمایت حکومتي به میزان بیش از ۲۵ درصد نیز استفاده خواهند کرد. 
به طورکلي، میزان امتیازاتي که یك شهرك نشــین دریافت مي کند، پنج برابر آن 
چیزي است که یك شهروند ساکن مناطق اشغالي ۱۹۴۸ دریافت مي کند.حال 
شــما بگویید با چنین رژیمي مي توان همزیستي مسالمت آمیز داشت؟ رژیمي 
که به هیچ یك از توافقات یا قطع نامه هاي بین المللي وقعي نمي گذارد و « روند 
صلح» نیز برایش یك ســرگرمي و بازي اســت. چه کسي انتظار دارد این رژیم 

دست از جنگ طلبي و شهرك سازي بردارد؟ ! 
منبع: الخلیج

رژیمی که خصلتش جنگ و شهرك سازي است


